
7

ننده
ید ک

سف

سفید کننده

عاشق خودش کرده. نگار استخر، روز کودک را به بچه ها 
تبریک می گوید، با دوربین فیلم برداری اش از آن ها فیلم می گیرد، 
میان نویسنده ها می رود و با آن ها گپ می زند و مهم تر از همه این که 
هزار بار به سوال »خانم! واقعا خودتون صدای سنجد رو در می آرین؟« 

با حوصله و لبخند جواب می دهد. 
هنوز صدای خوشحالی بچه ها از آمدن سنجد کم نشده، که دوباره دست ها 
و جیغ ها اوج می گیرد. این بار یک شخصیت دوست داشتنی دیگر میان 
بچه هاست. کسی که هم صدایش آشناست و هم چهره اش. البته با وجود 
تمام این آشنا بودن، باز هم اسم خودش را به مسابقه می گذارد و وارد 
هر کوپه ای که می شود، می پرسد: »اگه گفتین من کی ام؟« و جواب 
چیزی نیست جز »لیلی رشیدی« . بله! درست فهمیدید. همان » مامان 
خانومی« در مجموعه ی »زی زی گولو«، همان بازیگر مهربان »دربه درها« 
و »آب پریا«. یادتان آمد؟ مطمئنم اگر این یکی را بگویم، حتما حتما 
یادتان می آید. شما فیلم شهر موش ها را دیده اید؟ صدای شخصیت 
»صورتی« را که شنیده اید؟ آفرین! لیلی رشیدی، همان صدا پیشه ی 

دوست داشتنی صورتی است. 
لیلی رشیدی قدم به قدم در بین بچه ها توی قطار راه می رود. به 
سوال های شان جواب می دهد. با آن ها عکس می اندازد و رمز و راز 
بازیگر شدن را به آن هایی که دوست دارند بازیگر شوند، یادآوری 
از  ندارند  دوست  و  نمی کنند  ول  را  او  دست های  بچه ها  می کند. 
بعدی ترک  به مقصد کوپه ی  را  او هر کوپه  ولی  برود،  پیش شان 

می کند تا نوبت بقیه ی برنامه ها شود.

خيلی ها ماندگارند، بعضی ها ماندگارتر
در طول برنامه شعرهای مختلفی از کتاب های مختلف می شنوم. 
معلم ها برای بچه ها داستان های مختلفی هم می خوانند. حتی خود 

تا فضا  آرام کنند  را  را می بینم. معلم ها سعی می کنند بچه ها 
برای آمدن شاعران و نویسنده ها و بازیگران آماده شود. از یکی 
از خانم معلم ها که با مهربانی بچه ها را به طرف صندلی های شان 
هدایت می کند، می پرسم: »چرا بچه ها را به این برنامه آوردید؟ 
فقط درس  باید  می گویند  که  بداخلاقی  معلم های  آن  از  شما 
بخوانید، نیستید؟« خانم کیخسروی، دبیر پایه ی پنجم با لبخند 
کتاب خوانی  و  کتاب  برای  خیلی  روزها  »این  می دهند:  جواب 
تبلیغ می شود. در دوره ی ما این طوری نبود. ولی من هم به سهم 
خودم حتما به بچه ها توصیه می کنم که کتاب های غیر درسی 
هم بخوانند. حتی ما سر کلاس های انشا کتاب هم می نویسیم. 
یعنی بچه ها داستان می نویسند، خودشان برایش تصویر می کشند 
و حتی شناسنامه ی کتاب هم می سازند.« و بعد هم قول می دهند 
را  ساخته اند  شاگردان شان  که  کتاب هایی  از  نمونه  چند  که 

برای مان بفرستند تا در کوله پشتی چاپ کنیم.

از بچگی ما تا بچگی این ها، قد تهران تا كرج راه است!
بالاخره راه می افتیم. قطار هوهو چی چی کنان شروع به حرکت 
می کند و بچه ها دست می زنند. مربی ها شروع می کنند به شعر و 
داستان خواندن برای بچه ها. بعضی  از مربی ها هم از توی کیف شان 
برای کوچولوهایی که  نمایش عروسکی  و  عروسک در می آورند 
مشغول جشن گرفتن روزشان هستند، اجرا می کنند. وسط همین 
برنامه هاست که نویسنده ها و شعرای کودک و نوجوان کشورمان به 
کوپه های مختلف و بین بچه ها می آیند. با ورود هر نویسنده یا شاعر 
همه شروع می کنند به جیغ کشیدن و دست زدن و بعد هم سریع 
کاغذ هایی از توی کیف شان در می آورند که از نویسنده ها و شاعرهای 
گروه سنی خودشان امضا بگیرند. یاد بچگی های خودم میفتم. یاد 
همین جمله های یادگاری و امضاهایی که شاید اولین تلنگرهای 
نوشتن را به من زد. پیش خودم می گویم شاید این بچه هایی که 
امضا می خواهند هم دوست دارند نویسنده شوند. از محمد موذن، 
که مثل همه ی بچه ها مشغول دست زدن و خوشحالی کردن است 
می پرسم: »دوست داری نویسنده شوی؟« خیلی جدی و با ابهت 
جواب می دهد: »نه. البته کتاب زیاد می خوانم و یک چیزهایی هم 
می نویسم. عاشق کتاب های تن تن هستم. ولی خب دوست ندارم 
نویسنده بشوم.« می پرسم: »پس می خواهی چه کاره شوی؟« باز هم 
با همان جدیت قبل می گوید: »برنامه نویس تحت وب!« و بعد که 
می بیند با چشم های گرد نگاهش می کنم،  ادامه می دهد: »پلیس 
فتا یا همان جرائم رایانه ای را هم دوست دارم. می توانید این را در 
گزارش تان بنویسید.« من که همچنان چشم هایم از حدقه بیرون 
زده، به این فکر می کنم که ما فوق فوقش یک دکتر و مهندس را 
می شناختیم و یک معلم و خلبان. چه قدر بچگی های ما با بچه های 

امروز فرق داشت! چه قدر امروزی ها پیشرفته ترند!
خانم سنگالی، مربی کانون پرورش فکری هم حرفم را تایید می کند 
و می گوید: »من، هم یک مادرم، هم یک مربی.عاشق بچه های امروز 
هستم. بچه های امروزی باید در کنار درس شان، فعالیت های جانبی 
هم داشته باشند و کتاب هم بخوانند، همین مساله است که باعث 
می شود تفکرشان توسعه پیدا کند. این بچه ها چون بهتر پرورش 

یافته اند، در مرحله های بعدی زندگی شان هم موفق تر هستند.«

تنها صداست كه می ماند...
یکدفعه صدای دست ها و جیغ ها چند برابر می شود. پشت سرم 
را که نگاه می کنم، می بینم خانم نگار استخر به همراه عروسک 
معروفش، سنجد، وارد کوپه شده و دارد در میان بچه ها برنامه 
ضبط می کند. سنجد با صدای به یاد ماندنی نگار استخر عروسکی 
است که از روزهای بچگی ما تا همین روزها همه ی بچه ها را 

نویسنده ها هم آثار قدیمی و جدیدشان را در بین بچه ها می خوانند. اما چیزی 
که برایم جالب است، این است که بعضی شعرها و بعضی آثار انگار ماندگارترند. 
مثلا چی؟ مثلا شعر »صد دانه یاقوت، دسته به دسته...« یا »خوشا به حالت ای 
روستایی، چه شاد و خرم چه باصفایی...«. از این که بچه های این دوره هم به 
اندازه ی من و حتی آدم های بزرگ تر از من، از شنیدن این شعرها ذوق می کنند، 
هم خوشحال می شوم و هم تعجب می کنم. چه طور می شود یک شعر این همه 
سال در بین بچه های نسل های مختلف باقی بماند؟ برای پیدا کردن جواب 
سوالم به سراغ دو تن از شاعرانی می روم که همه تان اسم شان را شنیده اید. 

مصطفی رحماندوست و جعفر ابراهیمی)شاهد(.
بعضی  چرا  می دانستم  »اگر  می گویند:  سوالم  پاسخ  در  رحماندوست  آقای   
را همان طوری می گفتم.  انقدر موفق می شود، همه ی شعرهایم  از شعرهایم 
حقیقت اش این است که قسمتی از این موفقیت را لطف خدا می دانم و قسمت 
دیگرش را نتیجه ی زحمات خودم. من در طول روز حداقل 15-16 ساعت 
مطالعه و نوشتن در برنامه ام هست و سعی می کنم با بچه های این دوره زمانه 
پیش بروم. چون بچه ها را واقعا دوست دارم. نوشتن برای آن ها اولش یک انتخاب 

بود، ولی بعدش تبدیل به عشق شد.«
جعفر ابراهیمی هم در پاسخ به این که چرا بعضی شعرهایش در ذهن ها ماندگار 
تر شده، می گوید: »شاعرانی که برای کودک و نوجوان شعر می گویند معمولا 

یک آنی دارند که دیگران ندارند. همین آن است که باعث می شود در 
کارشان موفق تر باشند. وقتی یک نفر بتواند از حس های یکسان 

پیش  اثرش  آن  بدون شک  بنویسد،  انسان ها  و مشترکات 
مخاطب ماندگار تر می شود. خیلی از موضوعات و مسائل 
مثل همین حس های مشترک هستند که تاریخ مصرف 
قدرت  بنویسد،  این ها  درباره ی  بتواند  آدم  اگر  ندارند. 

ماندنش در ذهن مخاطب بیش تر خواهد بود.«
غیر از آقای رحماندوست و آقای ابراهیمی، کلی شاعر 
و نویسنده ی دوست داشتنی دیگر هم در جشن بودند 

که دلم می خواست با همه شان صحبت کنم و نظرات شان را این جا 
بنویسم که به خاطر کم بودن طول و عرض صفحه نشد. کسانی مثل فریدون 
عموزاده خلیلی، ناصر کشاورز، فرهاد حسن زاده، عزت الله الوندی، مجید 
راستی، مژگان کلهر، افسانه شعبان نژاد، آتوسا صالحی و...)البته 

قول مصاحبه در هفته  های بعد را از همه  شان گرفته ام.(

یك پایان خوش همراه
 پسر خانم نویسنده

به  ورود  حال  در  و  برگشته  و  رفته  کرج  به  قطار  که  حالا 
با بچه ها و مربی ها و شاعران  ایستگاه تهران است، حالا که 
و  شیطنت  که  حالا  زده ام،  حرف  بازیگرها  و  نویسنده ها  و 
شادمانی بچه ها تا عمق وجودم رفته، حالا که فهمیده ام خیلی 
از نویسنده ها از روزهای بچگی شان با هم دوست بوده اند، حالا 
که این همه راز برایم رو شده، به سراغ پسر نوجوان خانم آتوسا 
صالحی، شاعر کودک و نوجوان، می روم تا آخرین راز را هم کشف 
کنم. »ببخشید، پسر یک شاعر معروف بودن چه حسی دارد؟ تو 
هر روز کتاب های مامانت را می خوانی؟« ارشیا شوقی، پسر تازه 
نوجوان شده ی خانم صالحی می گوید: » وقتی کوچک تر بودم، مامان 
شعرهایش را برایم می خواند، اما الان چون نوجوان شده ام، بیش تر از کتاب های 
خود مامان، کتاب هایی را که برای نوجوان ها نوشته شده و مامان بهم معرفی 
می کند، می خوانم. مثلا کتاب »آتش دزد« و »آخرین شاگرد« را خیلی دوست 
دارم.« و بعد می خندد و ادامه می دهد: »می دانید؟ پسر یک شاعر بودن حس 
خیلی خوبی دارد. از وقتی مدرسه رفته ام، هر سال که کتاب فارسی ام را نشان 
مامان می دادم، می گفت که با نویسنده و شاعران آثار توی کتاب دوست است. 

امروز که آمدم و دوست های مامان را از نزدیک دیدم، خیلی ذوق کردم.«
صحبت مان که به این جا می رسد، قطار هم وارد ایستگاه می شود و سوت پایانی 
را می کشد و مجبور می شوم پیاده شوم و خاطره ی یک روز خوش و شاد را با 
بازیگرها، شاعران، نویسنده ها و بچه هایی که آمده بودند روزشان را جشن بگیرند، 

به ذهنم بسپرم.

بچه های امروزی باید در کنار 
درس شان، فعالیت های جانبی 
هم داشته باشند و کتاب هم 

بخوانند، همین مساله است که 
باعث می شود تفکرشان توسعه 
پیدا کند. این بچه ها چون بهتر 
پرورش یافته اند، در مرحله های 
بعدی زندگی شان هم موفق تر 

هستند.
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لیلی رشیدی همیشه خندان، با نوجوانان عکس یادگاری می گیرد
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آقای فریدون عمو زاده خلیلی در حال امضا دادن


